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  فريبرز سنجری

 ٢٠٢٢ سپتمبر ٢١
 

   روزھای منتھیۀ با رفيق فريبرز سنجری دربارصاحبهم
  ی خلق ايرانئتشکيلات چريکھای فدا  و تکوين۵٧ به قيام بھمن 

) ٢٠( 

 

  :یئتوضيح پيام فدا

سياسی در جريان آن، يکی از خواست ھای توده ھای   که آزادی زندانيان۵٧ و ۵۶با اوج گيری انقلاب سال ھای 

کشيد،  به امپرياليسم شاه که زير ضربات انقلاب، آخرين نفس ھای خود را می  ستهميليونی بپاخاسته بود، رژيم واب 

دی ماه سال   ٣٠ در. تن دادن به خواست انقلاب و آزادی زندانيان سياسی از زندان ھای سراسر کشور گشت مجبور به

 ترتيب داده ايم با صاحبه ایمبه ھمين . گشتند  آخرين دسته از زندانيان سياسی از سياھچال ھای رژيم شاه آزاد١٣۵٧

 به صاحبهم در اين. آزاد شدند جزء آخرين دسته زندانيان سياسی بود که از زندان  رفيق فريبرز سنجری که در آن سال

تلاشمان اين است که  خصوص واقعه و سير پر شتاب رويدادھا در آن روزھای پر خروش انقلاب می پردازيم و به  اين

نسل جوان، از  ھای بعد به ويژه برای   و سالن بر گوشه ای از تاريخ پر فراز و نشيب آن مقطعبرای روشنی افکند

احمدزاده شناخته  مسعود که با نام رفيق _جدايی رفقای معتقد به نظرات اوليه چريکھای فدائی خلق  چرايی و چگونگی

ديد واقعی تری از چگونگی  به خصوص و  از سازمان چريکھای فدائی خلق بعد از قيام بھمن جويا شويم_ می شود

 .که طی کرد، به دست آوريم تشکيل مجدد چريکھای فدائی خلق ايران و روندی

***** 

 سرکوب دانشگاه ھای کشور توسط جمھوری اسلامی گفتيد که سازمان چريکھای فدائی در جريان تشريح :پيام فدايی

آنھا حتی در جمع بندی از . متھم کرد" آنارشيسم" را به خلق آن زمان که اپورتونيسم برآن غلبه کرده بود تشکيلات شما

تجربه پيشگام آن بود که دريابد  بزرگترين" :دانشجويان و سرکوب جمھوری اسلامی مدعی شدند که تجربيات مقاومت

ظير پيکار و عدم طرد جدی و پيگيرانه دار و دسته ھوادار ن که به حساب آوردن دستجات بی مسئوليت و آنارشيست

اين . "بزرگترين ضربات را به جنبش دانشجوئی و اساسا جنبش کمونيستی ايران وارد آورد اشرف دھقانی ممکن است

" طرد جدی و پيگيرانه "مبنائی داشت؟ و چرا آنھا اينقدر روی به تشکيلات چريکھای فدائی خلق چه" آنارشيسم "اتھام

  ؟تاکيد داشتند تشکيلات شما
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باند تبھکار با  اش را يک البته اتھام آنارشيست به چريکھای فدائی خلق از طرف سازمانی که رأس :رفيق سنجری

با توجه به . شد و اين اولين بارشان نبود می صدارت فرخ نگھدار اشغال کرده بود، به طور مرتب عليه ما بکار برده

، دست "دره ای عميق سوسياليسم را از آنارشيسم جدا می کند "به قول لنين تباين آشکار مارکسيسم با آنارشيسم که

اساسی جنبش، به قصد اين اتھام  اندرکاران آن سازمان، ناتوان از مبارزه ايدئولوژيک با تشکيلات ما روی موضوعات

. کرده و خود را انقلابی و پيرو مارکسيسم و ما را ماجراجو جلوه دھند ی زدند تا بتوانند تشکيلات ما را ايزولهرا به ما م

دشمنان مردم  شوی مغزی ھواداران شان ھم نبود بلکه به اين وسيله به قدرت حاکم يعنی و صرفا شست البته ھدف آنھا

ھمانطور که قبلا ھم گفتم . حساب آنھا بگذارند فدائی خلق را بهما ھم پيام می دادند تا مبادا مواضع انقلابی چريکھای 

امری که خودشان  را برای خود از دست ندھند،" شرايط فعاليت علنی" که شده به ھر قيمتی خط آنھا آشکارا اين بود که

 به دليل ضعف نداشتند که ھمين امکان فعاليت علنی آنھا کاری به اين. ھم آن را با روشنی و صراحت بيان می کردند

 به وجود آمده و دار و دسته خمينی اساسا برای اين به قدرت رسانده شده بودند تا قدرت حاکم در اثر انقلاب توده ھا

اپوزيسيون سلب کرده و از بين  انقلاب را به طور قطعی سرکوب کنند و امکان و شرايط فعاليت سياسی را از نيروھای

  .ببرند

اپورتونيست، البته کار بردھای گوناگونی ھم داشت و در ھر  ِين جماعت تا مغز استخوانآنارشيست خواندن ما برای ا

با سير  ًمثلا با توجه به مواضع سازشکارانه و غير انقلابی شان که. دليلی بکار گرفته می شد کجا بسته به مصلحت به

با توجه به اين وضع، دست  .درويدادھا در جامعه انطباق نداشت، سازمانشان به تدريج دچار ريزش نيرو می ش

تشکيلات ما در پيوستن اين نيروھا به تشکل " پيگيرانه طرد جدی و "اندرکاران آن سازمان در تلاش بودند تا با

از نظر اين جماعت، چون چريکھای فدائی خلق ھنوز ھم از تئوری تدوين شده . ايجاد کنند چريکھای فدائی خلق اخلال

شاه ھم نظرات چريکھای  آنھا در دوران سلطنت. ی کردند بی برو برگرد آنارشيست بودندرفيق احمدزاده دفاع م توسط

ارزيابی " اپورتونيسم چپ "جزنی ھم آن نظرات را فدائی خلق اوليه را آنارشيسم خوانده بودند، به خصوص که رفيق

 کانال با اپورتونيسم راست ازچنين خط بغايت راستی پيش رفته بود که مدعی می شد مبارزه  کرده بود و تا آنجا در

   !يعنی نظرات رفيق مسعود احمدزاده می گذرد" اپورتونيسم چپ"مبارزه با 

طرفداران تئوری مبارزه مسلحانه متوجه تغييرات رخ داده دند که باند فرخ نگھدار و شرکايشان فريبکارانه تبليغ می کر

ھمان کارھائی که از نظر آنھا !  چريکی را تکرار کنندھمان کارھای دوران مبارزات در جامعه نيستند و می خواھند

. فعاليت علنی مھيا شده بود موقع ھم درست نبود چه رسد به شرايط بعد از قيام بھمن که به ھر دليلی تا حدی امکان ھمان

رد ھر کس در ھمان زمان به نشريات ما رجوع می ک. نبودند اين اظھارات و حکم ھا عليه ما اتھامات دروغی بيش

اما برای اپورتونيسم دروغ گفتن قباحتی نداشت مھم اين بود که مشکل آن . می شد نادرستی آن اتھامات را فورا متوجه

چون از مبارزات کارگران  از نظر آنھا به طور نمونه چريکھای فدائی خلق به اين دليل آنارشيست بودند. حل شود لحظه

وزارت کار نقش داشتند و مثل اين جماعت نمی   کارگران بسویبيکار حمايت کرده و در سازماندھی راھپيمائی

 را در اين رابطه به ياد ٣٧ًحتما لجن پراکنی نشريه کار شماره . ھدايت کنند خواستند کارگران را بسوی سفارت آمريکا

اداران و  ھوجای ديگر آنھا آنارشيست بودند چون فريب مضحکه تسخير سفارت آمريکا را نخورده بودند و در. داريد

  . دعوت نکرده بودند"  افشاء کندانشجوی خط امام"مردم را به تجمع در مقابل سفارت و سر دادن شعار 

فدائی خلق آنارشيست جلوه داده شوند تا بتوانند سر خم  به واقع باند تبھکار و شرکايشان آگاھانه سعی داشتند چريکھای

مارکسيستی نشان  رنش در مقابل خمينی را امری منطقی و حتیدر مقابل دشمنان مردم و ک"  کارجريان منحط "کردن

دولتی و وظيفه تداوم انقلاب مطرح می شد  به ھمين دليل حتی وقتی ھم که بحث بر سر تعيين ماھيت قدرت. دھند
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زی چرا که معتقد بودند که دولت پس از قيام بھمن ھمچنان نماينده بورژوا چريک ھا باز ھم آنارشيست خوانده می شدند

تداوم انقلاب تا  به ھمين اعتبار ھم با خلع سلاح مخالفت کرده و خواستار سازماندھی مسلح توده ھا جھت وابسته است و

بودند چون مثل آنھا جمھوری اسلامی را مثلا  از نظر اپورتونيست ھا، چريکھای فدائی خلق آنارشيست. پيروزی بودند

ال ارزيابی نمی کردند و نمی گفتند که بورژوازی وابسته به دليل ليبر ارگان سازش خرده بورژوازی با پورژوازی

مداوا دارد،  بھمن چنان ضرباتی خورده که عملا صحنه را ترک کرده و چنان بيمار شده که احتياج به انقلاب و قيام

 ھا و زير پوشش آن می شد راست روی خلاصه اتھام آنارشيسم آن ابزاری بود که. ھمانطور که آنھا مدعی بودند

دشمن توده ھا يعنی جمھوری اسلامی را پنھان کنند و تازه از  سازشکاری ھا و کرنش ھای فضاحت بارشان در مقابل

  .چريکھای فدائی خلق ھم طلبکار شوند نيروی واقعا انقلابی

به مناظره ھای بی پايه، خون رھبران ترکمن صحرا را  با توسل به مخالفت با باصطلاح آنارشيسم می شد با اتھام زدن

تھاجم رژيم به دانشگاه ھا در پشت پرده دست به سازش با رئيس جمھور بنی  ای تلويزيونی فروخت و يا در جريان

  !دولتی خوانده شود کشتار دانشجويان را ناديده گرفت البته با گذاشتن اين شرط که بيانيه آنھا در راديوی صدر زد و

در ادبيات مارکسيستی به چه جرياناتی آنارشيسم  گر کسی می فھميد کهالبته من ديگر وارد اين بحث نمی شوم که ا

صداقت داشت، متوجه می شد که با توجه به تحليل ھا و مواضع روشن اعلام شده  اطلاق می شود و به اندازه ارزنی ھم

 .فدائی خلق نمی شود آنھا را پيرو آنارشيسم جا زد چريکھای

  

  ؟آخر شما بگذاريد بپرسيم که از نظر مارکسيسم، آنارشيسم به چه معناست توضيحات ً اتفاقا با توجه به :پرسش

به ھمين دليل ھم من تمايلی به .  را تغيير دھدصاحبهمممکن است تا حدی مسير اين  البته پرداختن به اين بحث :پاسخ

  . کرداما اگر لازم می بينيد اين بحث را بکنم، اين کار را خواھم. به چنين بحثی را ندارم ورود

  

از مقابله مارکسيسم با آنارشيسم صحبت شد و اين که اپورتونيست ھا مدعی بودند که  با توجه به اين که مرتب :پرسش

  .ضروری نيست آن سازمان پيرو مارکسيسم و شما مدافع آنارشيسم بوديد، پرداختن به اين بحث غير گويا

 اين مکتب بنيان ھای فکری ای را دنبال می کند که.  داردخودش مکتبی است که تاريخی ببينيد، آنارشسم برای :پاسخ

برای فرصت طلبان حاکم بر  اما. صرفا با اشکال مبارزه و در پيش گرفتن اين يا آن شکل مبارزه قابل توضيح نيست

دارد کسی می گفت که به اشکال قھرآميز مبارزه اعتقاد  سازمان ما و ھمفکران آنھا در حزب ھميشه خائن توده ھمين که

 از نظر آنھا آنارشيسم بيشتر با اعتقاد و يا عمل به. که وی را آنارشيست خطاب کنند ديگر جای ترديد باقی نمی ماند

واقعيت اين است که  اما،. اشکال قھرآميز مبارزه شناخته می شد و آنھا توجھی به مبانی نظری آنارشيسم نداشتند

اتوريته بوده و در نتيجه ضد برپائی دولت در   اساس عليه ھر گونهخصوصيت اصلی آنارشيست ھا اين است که آنھا در

   .جامعه ھستند

داشتند يکی از جنبه ھای مبارزه کمونيست ھا  از دوره انترناسيونال اول که مارکس و انگلس شخصا در آن حضور

دولت در نھايت بايد نابود شود، مارکس و انگلس با اينکه معتقد بودند که . بود مبارزه با افکار و انديشه ھای آنارشيستی

بلکه به کارگران . مودملغی ندولت را " يک ضربه "ِعکس آنارشيست ھا بر اين باور نبودند که می توان با اما بر

ًانسان از انسان الزاما بايد دولت خودشان را شکل دھند و  آموزش می دادند که پرولتاريا برای نابودی کامل استثمار

ھا  به اين دليل است که مارکسيست. الغای آن مناسبات اجتماعی که دولت زائيده آن می باشد  است بهالغای دولت وابسته
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به سمت نابودی آن مناسبات  کارگران را به جنگ آسياب بادی معروف دنکيشوت نمی برند بلکه مبارزه کارگران را

   .روداز بين نمی  اقتصادی ای سمت می دھند که تا از بين برده نشود دولت ھم

  

دارند  اما ابتدا بر امر انقلاب سوسياليستی تاکيد. مارکسيست ھا ھم مخالف دولت می باشند تا جائی که می دانيم :پرسش

کمونيستی ای به وجود بيايد که انسان ھا  تا از اين طريق شرايط برای خلاصی از ھر گونه دولتی مھيا شود و جامعه

   .سازمان داده و به پيش ببرند خودبدون نياز به يک دولت، امور جامعه را 

 اينکه معتقدند که مبارزه طبقه کارگر در نھايت به محو دولت منجر می شود؛ اما تاکيد دارند کمونيست ھا با. بلی :پاسخ

آنرا ديکتاتوری پرولتاريا می  که برای گذار از جامعه سوسياليستی به جامعه کمونيستی دورانی وجود خواھد داشت که

نابودی مقاومت سرمايه داران در برابر کارگران وجود  مارکسيست ھا در دوره انقلاب سوسياليستی شان، برای. نامند

 اما آنارشيست ھا که يکی از اصول اعتقادی. پرولتاريا را ضروری و الزامی می دانند دولت کارگری و ديکتاتوری

در نتيجه آنھا با دولت . دولتی مخالفند ھر گونه می باشد، برعکس مارکسيست ھا با" نابودی دولت"شان باور به اصل

بنابراين، يکی از فرق ھای . قدرت توسط پرولتاريا نيز مخالفت می کنند پرولتاريا و به عبارت ديگر با به دست گرفتن

انقلاب  ھا با آنارشيست ھا در اين است که از نظر مارکسيست ھا با قدرت گيری کارگران در بستر اساسی مارکسيست

از نظر آنھا ھر چه . گشته و از بين می رود" پژمرده "وسياليستی و تلاش آنھا برای گذار به کمونيسم، دولت به تدريجس

کمونيستی نزديک  بتوانند مناسبات توليدی سوسياليستی را در سطح جامعه گسترش دھند و به جامعه کارگران بيشتر

به واقع، . دولت طبقاتی مھيا می شود" به خواب رفتن"شدن و " پژمرده "شوند به ھمان نسبت ھم شرايط برای

بدون  تسھيل کننده حرکت جامعه سوسياليستی به سمت نابودی ھر گونه طبقات و برقراری جامعه ديکتاتوری پرولتاريا

دولت را به نابودی مناسبات  اما، آنارشيست ھا، بر عکس مارکسيست ھا نابودی. طبقات و بدون دولت می باشد

کنند و به خيال خود با اراده خود می توانند از شر دولت  ای که به وجود آورنده دولت می باشد، منوط نمیاجتماعی 

از  ھم آنھا با ھر گونه سيستم نمايندگی مخالفت می کنند و بر عکس مارکسيست ھا استفاده به ھمين دليل. خلاصی يابند

را به طور کلی جايز نمی _ باشد  چنين امکانی وجود داشتهدر شرايطی که_ابزارھای پارلمانی در مبارزه برای رھائی 

  .شمارند

دولت، آنچه تفاوت اين دو مکتب فکری را باز ھم  جدا از اختلاف بزرگ بين مارکسيست ھا و آنارشيست ھا بر سر

 سيست ھا بهدر حاليکه مارک. آنارشيست ھا با ھر گونه اتوريته و تبعيت از آن می باشد بيشتر برجسته می سازد مخالفت

ًمثلا انگلس در اين زمينه به درستی . دارنداذعان " قدرت متحد کننده و تشکل دھنده اتوريته "اتوريته اعتقاد داشته و به

 در آن، بخشی از اھالی بوسيله تفنگ، سرنيزه، توپ، يعنی با وسائل فوق العاده با انقلاب عملی است که ":گفته است که

بدون شک با اتوريته ترين انقلاب : "و اضافه کرده است که" به بخش ديگر تحميل می نمايداتوريته ای، اراده خود را 

  ".چيزھای ممکنه است

آنھا با ھم دارد بدون شک خيلی بيشتر می توان در اين  با توجه به تباين مارکسيسم با آنارشيسم و تاريخی که مبارزه

داد و مثلا زمينه ھای فردگرائی آنارشيست ھا را تشريح نمود، زوايای گوناکون توضيح  مورد گفت و اين اختلاف را از

  .فکر می کنم که ھمين حد توضيح فعلا کافی باشد اما
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پس شما به پرسش . ًگفتيد مرز بين مارکسيست ھا و آنارشيست ھا را کاملا آشکار کرد بلی سخنانی که در اينجا :پرسش

توضيحی در مورد اتھامات  ه شما از آنارشيسم ارائه داديد چهپاسخ داديد اما نگفتيد که بر اساس تعاريفی ک ما

  ؟به خودتان داريد اپورتونيست ھای حاکم بر سازمان چريکھای فدائی خلق آن دوره

 توضيحات را قبول داشته باشد و حوزه ھای مختلف تباين اين دو مکتب فکری را در نظر ببينيد اگر کسی اين :پاسخ

شود که آن جريان اپورتونيست برای  ًبگيرد کاملا می تواند به نادرست و نا حق بودن اتھامات آنھا پی ببرد و متوجه می

از آنھا با بی پرنسبی تمام اتھامی به ما می زدند تا ذھن  توجيه کرنش خود نسبت به دار و دسته خمينی و حمايت

اتوريته  ی با مطالعه آثار ما متوجه می شد که ما نه مخالف ھر گونهوگرنه ھر کس. دور سازند ھواداران را از واقعيات

بنابراين آنھائی که به پيروی از . ايم و تبعيت ھستيم و نه ذره ای از موضع مارکسيسم در رابطه با دولت عدول کرده

 بودند با استناد به واقع نه می فھميدند که آنارشيسم چيست و نه حاضر حزب توده ما را آنارشيست خطاب می کردند، در

  .ھای ما، چنان اتھامی را به ما نسبت دھند واقعيت ديدگاه

 اسفند ٢٩ تا ٨ نشريه کار که از ۵١ تا ۴٨شماره ھای  باند تبھکار در رأس سازمان چريکھای فدائی خلق ايران، در

را  و در آن باز ھم ما درج نمود" سه تاکتيک برخورد با خرده بورژوازی" عنوان  منتشر شد مقاله ای تحت۵٨سال 

گروه » چپ«نمونه اپورتونيسم  از جمله برجسته ترين ":در آن مقاله گفته می شود که. آنارشيست معرفی کرد

گفته می شود که قرار است موضع آن تشکيلات  اراجيف در مطلبی جالب است که اين. "آنارشيستی اشرف دھقانی است

 ده و ثابت کند که خرده بورژوازی در حاکميت قرار دارد و به اعضایسنتی را تشريح نمو درباره خرده بورژوازی

در اينجا . "تمايلات ضد امپرياليستی است امروز يک جناح از حاکميت دارای"ساده و ھواداران آن سازمان بقبولاند که 

  اين دليل گويايا به واقع چريکھای فدائی خلق به" آنارشيستی اشرف دھقانیگروه  "می توان ديد که به زعم آنھا

دانستند و آنرا نه نماينده خرده بورژوازی  ھستند که دولت حاکم را نه دولتی ملی بلکه دولتی وابسته می" آنارشيست"

باشد و  می" تمايلات ضد امپرياليستی "امپرياليسم معرفی می کردند که فاقد ھرگونه بلکه نماينده بورژوازی وابسته به

پس ھمين ھا برای آن سازشکاران با رژيم  .را برای مبارزه و نه دنباله روی از آن بسيج کردبه ھمين دليل بايد توده ھا 

که " آنارشيسم نا پخته و نا ھنجار "ھستيم و تأکيد ھم بکنند که البته جمھوری اسلامی کافی بود که بگويند ما آنارشيست

به اين صورت آنھا برای کوبيدن ما، . ت بزنددس" اقشارخلق "متوجه نيست که خرده بورژوازی ھم می تواند به سرکوب

ًو کلا و اساسا خرده بورژوازی را " مرفه و سنتی "خرده بورژوازی چون ما به زعم اين جماعت،. مغلطه ھم می کردند

 آنھا عليه ما تا چه حد ببينيد اتھامات. نمی ديديم که بخواھيم وی را ناتوان از سرکوب اقشار خلق معرفی کنيم در حاکميت

  .بی اساس بود و به ھيچوجه با واقعيات مواضع ما انطباق نداشت

  

  ؟انتخابات ھای جمھوری اسلامی ھم در زدن اين اتھامات به تشکيلات شما نقش داشت آيا عدم شرکت شما در :پرسش

 ر ارتباطیو مواضعی که ما در رابطه با رويدادھای جاری در جامعه ارائه می داديم د به ھر حال ھمه تحليل ھا :پاسخ

انتخاباتی شرکت کرد ولی  ًبنابراين مثلا در شرايطی که اصولی و درست نبود که در. ارگانيک با ھم قرار داشتند

شرکت در شعبده بازی ھای جمھوری اسلامی را  نيروئی چنين می کند، پس دور از انتظار نيست که انقلابيون مخالف

  .ھم آنارشيست خطاب کند

بدون اين که شرايط مشخص را در نظر گرفته و  ما نکته آموزنده ای است که بدانند که آنھااين ھم برای نسل جوان 

جمھوری اسلامی به لنين ھم استناد " انتخابات" نظر و موضع ما در مورد تحليل مشخص از آن به دست دھند برای رد

محدود پارلمانتاريسم را درک  اريخیاھميت از نظر ت "کردند و از قول او می نوشتند که آنارشيست ھا نمی توانند می
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در حالی که برعکس تبليغات فريبکارانه آنھا ما ھمچون ھر نيروی . " شوندکنند بالکل و تماما منکر اين نحوه مبارزه می

اين روش به سود  ما در شرايطی که استفاده از. ديگری بطور کلی شرکت در انتخابات را نفی نمی کرديم کمونيست

اما بحث . می دانستيم" سياسی برای رھائی کارگران روش ھای مبارزه "طبقه کارگر باشد آنرا يکی ازپيشبرد مبارزه 

 کلی بلکه بطور مشخص انتخابات در زير سلطه ديکتاتوری جمھوری اسلامی يعنی ما نه بر سر انتخابات بطور

که قبلا به آن " با خرده بورژوازیبرخورد  سه تاکتيک "اتفاقا مقاله جريان منحط کار تحت عنوان. بود"انتصابات"

مجلس شورای اسلامی که اين دار و دسته ليست کانديداھای خود را اعلام اشاره کردم درست در ھمان زمان انتخابات 

منتشره در " سه تاکتيک نقدی بر "که ما در مقاله. ھمه می خواستند که به آنھا رای بدھند، منتشر شده بود می کردند و از

  . به آن پاسخ داديم٢۵ و ٢۴زندران شماره ھای خبرنامه ما

بازيچه دست دار و دسته خمينی شده بودند و با تکيه بر  در روند جنبش ھمگان ديدند که ھمان اپورتونيست ھائی که

 برای خود مانور می دادند و ھر اقدام سرکوبگرانه را به يکی از خصال اين خرده خصلت دو گانه خرده بورژوازی

به بزرگترين سازمان  نتی و مرفه نسبت می دادند، در ادامه اين خط چگونه بخش بزرگی از سازمانی کهبورژوازی س

ھنوز مرکب اراجيف . پابوسی ارتجاع حاکم بردند چپ در خاورميانه تبديل شده بود را با سرعت و بدون چون و چرا به

ديدگان جامعه آنقدر وسيع و برجسته بود که جنايات جمھوری اسلامی عليه ستم شان خشک نشده بود و در شرايطی که

باند تبھکار در  اين بار. برای ھواداران مبارز غيرقابل قبول گشته بود، انشعابی در صفوف آنھا رخ داد مواضع آنھا

از جنايات ارتجاع حاکم کشاند و ننگ خيانت  وحدت با حزب توده خائن، اکثريت آن سازمان را به ورطه حمايت آشکار

   .پيشانی خود زد ليه توده ھای تحت ستم ايران را برآشکار ع
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